ترنم خطوط در بازی فرم و رنگ

شقایق عرفی‌نژاد

گالري پرديس ملت، در نخستين روزهاي بهمن ميزبان اتفاق بزرگي در حوزه‌ي هنرهاي تجسمي شد. اتفاقي كه با آثار سي نفر از هنرمندان نقاشيخط و با عنوان «خط نگاره‌ها»، بازخواني خط و عناصر نوشتاري در هنر نوگراي ايران رخ داد. در اين نمايشگاه يك ماهه، آثار هنرمنداني چون حسين زنده‌رودي، يدالله كابلي خوانساري، فرامرز پيل‌آرام، منصوره حسيني، علي شيرازي، نصرالله افجه‌اي، جليل رسولي، صداقت جباري و ... به نمايش درآمد.
جای نقاشیخط درمعماری شهری  
ناصر پلنگي نقاش صاحب نام، بود او درباره‌ي موج نقاشيخط در خاورميانه درمراسم گشایش نمایشگاه خط نگاره ها به اهمیت خط نقاشی گفت : «موج جريان نقاشيخط كه در ايران آغاز شده خاورميانه را در بر گرفته است و اين افتخاري است براي هنرمندان ايران، حضور رشته‌هاي هنري ديگر هم پيامد حركتي است كه نقاشيخط آن را آغاز كرده است و حركتي كه شهرداري تهران براي حمايت از هنرمندان با مديريت دكتر ايازي آغاز كرده است جاي قدرداني دارد. اما ظهور خط و پديده ی ‌ نقاشيخط در معماري معاصر و گرافيك شهري جايش خالي است. اين هنر جاي خودش را در روسري‌ها و تي‌شرت‌ها و مبلمان باز كرده است و ظهور جدي ترآن را از نسل آينده مي‌توان انتظار داشت. »
همچون موجی ازدریا
«صداقت جباري» خوشنويس و طراح گرافيك متولد 1340 در اردبيل او داراي درجه ی دكترا در رشته‌ي پژوهش هنر از دانشگاه تهران كه و درجه ی  استادي انجمن خوشنويسان ايران را هم دارد. و عضو انجمن طراحان گرافيك ايران هم هست. «جباري» در نمايشگاه‌ها و بي‌ينال‌هاي زيادي شركت كرده است. نمايشگاه‌هايي در دانشكده‌ي هنرهاي زيبا، موزه‌ي هنرهاي معاصر، خانه سوره و بي‌ينال‌هايي از جمله سومين بي‌ينال گرافيك ايران و بي‌ينال نقاشي معاصر ايران و همين‌طور نمايشگاه‌هايي در دمشق، آذربايجان شوروي، باكو، مركز اسلامي لندن، دانشگاه كمبريج انگليس، استانبول تركيه داشته. جوايز بسياري هم دريافت كرده است. جوايزي مثل جايزه بزرگ و مدال طلا با اثري با عنوان اسماءالحسني از دوازدهمين بي‌ينال بين‌المللي بنگلادش (2006)، جايزه ويژه دومين و سومين دوسالانه‌ي نقاشي بين‌المللي جهان اسلام. مقام اول و سه جايزه نستعليق، چليپا و كتابت از چهارمين دوره‌ي مسابقه بين‌المللي خوشنويسي جهان اسلام (شيخ حمدالله) استانبول (1998)اورادرنمایشگاه دیدم و باهم گفت وگوی کوتاهی کردیم:
«صداقت جباري» خوشنويس و طراح گرافيك متولد 1340 در اردبيل او داراي درجه ی دكترا در رشته‌ي پژوهش هنر از دانشگاه تهران كه و درجه ی  استادي انجمن خوشنويسان ايران را هم دارد. و عضو انجمن طراحان گرافيك ايران هم هست. «جباري» در نمايشگاه‌ها و بي‌ينال‌هاي زيادي شركت كرده است. نمايشگاه‌هايي در دانشكده‌ي هنرهاي زيبا، موزه‌ي هنرهاي معاصر، خانه سوره و بي‌ينال‌هايي از جمله سومين بي‌ينال گرافيك ايران و بي‌ينال نقاشي معاصر ايران و همين‌طور نمايشگاه‌هايي در دمشق، آذربايجان شوروي، باكو، مركز اسلامي لندن، دانشگاه كمبريج انگليس، استانبول تركيه داشته. جوايز بسياري هم دريافت كرده است. جوايزي مثل جايزه بزرگ و مدال طلا با اثري با عنوان اسماءالحسني از دوازدهمين بي‌ينال بين‌المللي بنگلادش (2006)، جايزه ويژه دومين و سومين دوسالانه‌ي نقاشي بين‌المللي جهان اسلام. مقام اول و سه جايزه نستعليق، چليپا و كتابت از چهارمين دوره‌ي مسابقه بين‌المللي خوشنويسي جهان اسلام (شيخ حمدالله) استانبول (1998)اورادرنمایشگاه دیدم و باهم گفت وگوی کوتاهی کردیم:
شما با چند اثر در اين نمايشگاه شركت كرده‌ايد؟
من سه اثر در اين نمايشگاه دارم. يكي از آن‌ها اسماءالحسني است و دو اثر ديگر هم با استفاده از اشعار فارسي طراحي شده.
فقط نقاشي‌خط كار مي‌كنيد يا بخشي از كارهايتان نقاشي‌خط است؟
من اصولاً نقاشيخط كار مي‌كنم. نقاشيخط در واقع شاخه‌ي تقريباً جديدي از خوشنويسي يا قرائت امروزيني از خوشنويسي است. به لحاظ اين كه عرصه‌هاي مختلفي از خوشنويسي، نقاشي و گرافيك را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. من سال‌ها خوشنويسي سنتي كار مي‌كردم. و اين اواخر به نقاشيخط پرداختم و هر كسي بنابر رويكرد اوليه‌اش، برخورد نقاشانه، خوشنويسانه يا گرافيكي با نقاشيخط دارد. 
برخورد شما طبيعتاً خوشنويسانه است؟
بله. من بيشتر برخورد خوشنويسانه دارم. بيشتر هم به خط نستعليق مي‌پردازم. تابلوهاي نقاشيخط الزاماً وامدار ادبيات نيستند. مي‌توانند فقط با استفاده از فرم حروف و فضاي رنگي حالت ايجاد كنند. ولي چون ما ادبيات غني‌اي داريم كه به ساده گي نمي‌توان از آن گذشت و چون خط هم در خدمت انتقال همين ادبيات بوده است، من از ادبيات استفاده مي‌كنم. به همين دليل از تابلوهاي بدون عنوان پرهيز مي‌كنم به لحاظ اين كه خوشنويسي ما فضاي هندسي عميقي دارد كه روي هندسه ی طلايي‌اش كار شده، فرم خطوط به لحاظ حسن هم‌جواري قابل استفاده هستند. خطوط سنتي ما قبل نستعليق و ثلث بدون اين كه فرم حروف در آن‌ها به هم ريخته شود مي‌توانند دستمايه تابلو باشند. اين ديگر بر مي‌گردد به توانايي هنرمند كه از چه لوازمي و چه مواردي براي خلق اثرش استفاده كند. اين جا هنرمند مثل كارگرداني مي‌شود كه از بازيگران مختلف بازي مي‌گيرد. در نقاشيخط چه به لحاظ فرم و چه فضا و مواد و متريال هيچ محدوديتي وجود ندارد.
شما بيشتر از چه مواد و متريالي استفاده مي‌كنيد؟
من از انواع مختلف مواد و متريال استفاده مي‌كنم. فقط محدود به يك يا دو متريال نيستم. 
در سال‌هاي اخير پرداختن به نقاشيخط عموميت بيشتري پيدا كرده است. نظرتان در اين باره چيست؟
اقبالي كه در سال‌هاي اخير از نقاشيخط شده است: حالا چه از طرف مردم و چه از طرف هنرمندان، نويد خوبي است. اما در عين حال مثل موجي است كه از دريا مي‌آيد و ريگ و مرواريد را با هم مي‌آورد. تا زماني كه موج ننشيند نمي‌شود ريگ و مرواريد را از هم جدا و اظهار نظر كرد. ما الان در قله موج هستيم. بايد زمان بگذرد تا به نتيجه برسيم يا قضاوت كنيم.
و نظرتان درباره‌ي اين نمايشگاه؟
اين نمايشگاه به لحاظ اين كه نسل‌هاي مختلف از پيشگامان تا جوانان اين حوزه را دور هم جمع كرده است اتفاق مباركي است. علاوه بر اين كه مي‌شود سير تغييرات و سير زماني را ديد و دنبال كرد. همين‌طور قدرت جوانان و استفاده و بهره‌ي آنان از پيشكسوتان در آن نمايان است. نمايشگاه‌هايي از اين دست،  نويد بخش روزهاي روشني است. 
خط نگاره‌هاي بي‌تعريف
علي شيرازي از هنرمندان قديمي نقاشيخط است و شركت او در اين نمايشگاه فرصتي شد براي گپي كوتاه با او.
با چند كار در اين نمايشگاه شركت كرده‌ايد؟
من در اين نمايشگاه فقط يك كار دارم.
كار را پيش از اين‌ها كشيده بوديد يا اصولاً براي اين نمايشگاه آماده‌اش كرده‌ايد؟
كار را قبل‌تر از اين كشيده بودم. به قصد اين نمايشگاه كار نكرده بودم. ولي وقتي خانم محمدي، مسئول نمايشگاه از من دعوت كردند كه در اين نمايشگاه شركت كنم اين كار را ارایه دادم. نگاه ايشان به كار نقاشيخط آن قدر درست و حرفه‌اي بود كه با اين كه چند روز ديگر خودم نمايشگاه انفرادي دارم و رسم نيست كسي كه نمايشگاه انفرادي دارد هم زمان در يك نمايشگاه گروهي هم شركت كند. 
چه تعريفي از آن نقاشيخط داريد؟
نقاشيخط اسمي است كه در آن مناقشات زيادي وجود دارد. اسم‌هاي بسياري روي اين هنر گذاشته‌اند، نقاشيخط ، خط نقاشي، خط نگاره و ... كه البته خيلي اهميت ندارد. دست كم از ديد من خيلي اهميت ندارد. چون وقتي مي‌گوييم نقاشي‌خط مخاطب مي‌داند در مورد چه چيز صحبت مي‌كنيم. درباره‌ي اين كه نقاشيخط چيست هم تعريف جامع و مانعي وجود ندارد كه باز اين هم به نظر من خيلي مهم نيست. چون چيزي است كه سيال است و دايم در حال تغيير. براي همين نمي‌شود تعريف اش كرد. به محض اين كه بخواهيم تعريفش كنيم يك پله به جلو مي‌پرد. به همين علت من دنبال تعريفش نيستم. ولي عنصر خط حتماً در آن هست كه ممكن است تغيير يافته باشد و به حدي تغيير يافته باشد كه با نگاه اول قابل بازشناسي نباشد يا طوري باشد كه كار خطاطانه باشد. نسل الان با چند نگاه و حرفه وارد هنر نقاشي‌خط شده‌اند بعضي‌ها خوشنويس هستند و بنابراين ممكن است كارشان به طرف خوشنويسي تمايل داشته باشد، آثاري هستند كه كار هنرمند اصلاً گرافيك بوده و به همين علت عنصر گرافيك در كار حضور دارد. ممكن است پديد آورنده ی اثر، نقاش باشد و عناصر نقاشي و رنگ در كار غالب باشد. بنابراين مي‌بينيد كه نمي‌شود براي اين هنر محدوده‌هاي خيلي معيني قايل شد. و تعريف دقيقي از آن ارایه داد.
درباره‌ي اين نمايشگاه چه نظري داريد؟
نمايشگاهي كه اين جا هست نمايشگاهي است كه سه نسل از هنرمندان نقاشيخط را با ديدگاه‌هاي متفاوت در خود دارد. نسل قبل از انقلاب و نسل بعد از انقلاب در كنار هم هستند. حتي كساني هستند كه مهاجر بوده‌اند. آن‌ها هم نگاه متفاوت خودشان را به اين كار دارند. همه‌ي اين طيف‌ها يك جا و در اين نمايشگاه ديده مي‌شوند و از اين بابت به نظر من فرصت مغتنمي است. 
فكر نمي‌كنيد تعداد زياد كارها باعث شده كه همه كارها به خوبي ديده نشوند؟
 نه، نمايشگاه همين است ممكن است هزاران نفر در آن شركت كنند. الان آرت اكسپوهايي برگزار مي‌شوند مثلاً 600 گالري كه در هر گالري ده‌ها كار از ده‌ها هنرمند وجود دارد. اين نه تنها بد نيست، بلكه بسيار مبارك است. 
حس زیبای شرقی
احمد محمدپور، نيز يكي ديگر از هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه بود كه معتقد است اين نمايشگاه مي‌تواند به شناساندن هنر نقاشيخط ايران به كشورهاي ديگر و حضور هنرمندان در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي كمك كند. 
چند اثر در اين نمايشگاه داريد؟
من با سه كار در اين نمايشگاه شركت كرده‌ام.
ديدگاه شما به نقاشيخط چيست؟
من سعي كرده‌ام با معاني ارتباط تصويري داشته باشم. نگاه من به نقاشيخط نگاه نقاشانه است. با پشتوانه ی كلاسيك و با رعايت اصول كلاسيك.
درباره‌ي اين نمايشگاه چه نظري داريد؟ اصولاً اين قبيل نمايشگاه‌ها چه كمكي مي‌توانند به هنرمندان اين حوزه بكنند؟
به نظرم خيلي خوب است. اين جور جمع‌ها باعث مي‌شود بزرگان نقاشيخط نگاه‌‌هايشان را انتقال دهند. كارهاي اين نمايش‌گاه‌ همه متعلق به كساني است كه در اين رشته صاحب‌نظرهستند. مي‌توانم بگويم اين نمايشگاه از نمايشگاهي كه از كارهاي نقاشي‌خط در موزه هنرهاي معاصر برگزار شد خيلي جدي‌تر و تأثيرگذارتر است،  ما در عصري هستيم كه بايد زبان حال خودمان باشيم. خوشنويسي سنتي ما اشباع شده است. در طول اين چند قرن خوشنويسي سينه به سينه گشته است و فضاي كلاسيك اش آن طور كه بايد از هنر بومي خارج نشد. ولي نقاشيخط نسبت به خوشنويسي فضاي خيلي وسيع‌تر و آزادي بيشتري دارد. براي همين نسبت به هنرهاي ديگر آزادتر است. فضاي سنتي ما تقريباً آن قدر كه بايد مطرح مي‌شد مطرح شده است. زبان جديد فضاي امروزي ما را بهتر نمايان مي‌كند. 
اما خودتان با قواعد كلاسيك كار كرده‌ايد؟
من سعي كرده‌ام اول پايه‌ي كارم را حفظ كنم و اين كار را با رعايت اصول اوليه خوشنويسي كلاسيك انجام داده‌ام. همه‌ي ابزارها را هم به خدمت گرفتم. من اصول كلاسيك را فداي حس نكردم.
فكر مي‌كنيد استقبال از نمايشگاه چه طور باشد؟
فكر مي‌كنم شاهد استقبال خوبي باشيم. چون زمان برگزاري ‌اش زمان مناسبي است. فضاي خوبي هم ايجاد شده كه تكراري نيست. همه كارهاي جديدشان را آورده‌اند.  به نظرم قدم خيلي خوبي برداشته شده است. ما فقط از زبان تصويري مي‌توانيم استفاده كنيم. اساتيدي كه در اين نمايشگاه شركت كرده‌اند با موفقيت روبرو شده‌اند، چون حس شرقي در كارهايشان وجود دارد. حسي كه بايد در نقاشيخط وجود داشته باشد. متأسفانه عده‌اي اين شناخت را ندارند. در اين كار شناخت لوازم كار خيلي مهم است چون هم رنگ است، هم گرافيك، هم خط، هم فرم و هم شناخت متريال. بعضي از جوانان نسل امروز مي‌خواهند بدون اين كه اصول كار را ياد بگيرند، قالب شكني كنند و نمي‌دانند پيكاسو هم اول كار رئال مي‌كرد. استاد احصايي ، افجه‌اي و صادق زاده، كساني هستند كه كار كلاسيك را خوب شناخته‌اند و با نگاه خودشان كار مي‌كنند. شخصيت خودشان را دارند، كپي كار نيستند. اين‌ها كساني هستند كه كارهايشان را بدون امضا هم می توان شناخت. 
